
 در شعر نمایندگان دورۀ بازگشت ادبیو شاهنامه نام و القاب فردوسی 
 

 چکیده

های ها و زمینهمانندِ آن در تاریخ ادبی و فرهنگیِ ایران همواره در حوزهفردوسی به دلیل جایگاه ویژه و بی شاهنامۀ

قاجار یکی از ادوار مهم شعر است. مکتب بازگشت عصر مختلف زندگی و اندیشۀ ایرانیان حضور و تأثیر داشته

تأثیرپذیری  ،ویژه سبک خراسانی بسیار تأثیر پذیرفته و در این میانها و آثار پیشینیان بهفارسی است که از سبک

وی در  کتاب شاهنامۀوبوی خاصی دارد. ذکر نام فردوسی و از شاهنامۀ فردوسی در شعر شاعران این دوره رنگ

بررسی و تحلیل هدف لۀ حاضر مقایکی از انواع تأثّرات از فردوسی و شاهنامه است. نیز شعر و نثر پس از آنان 

توصیفی با رویکرد به روش ها و القاب فردوسی و شاهنامه به نامرا چگونگی رویکرد شاعران دورۀ بازگشت 

در پنج دیوان از پنج شاعر برجستۀ دورۀ قاجار یعنی صحبت لاری،  انجام شدههای کاوش. دارد تحلیل محتوا

ها، دهد که شاعران مذکور علاوه بر تأثیرپذیری از نامخان صبا، قاآنی، سروش و داوری شیرازی، نشان میفتحعلی

از شاعران برخی  اند.توجّهی در مورد نام فردوسی و کتاب شاهنامه داشتهها و سبک شاهنامه، نظرات جالبداستان

ها به دیدۀ اند و گاهی نیز به آنبه فردوسی و شاهنامه نگاه تحقیرآمیزی داشته و خود را از فردوسی برتر پنداشته

 اند.تکریم و احترام نگریسته

 

 شاهنامه، بازگشت ادبی. نام و القاب،  فردوسی و  ها:کلیدواژه

 

  مقدّمه -1

ی شاهنامه را ردّپاها گسترانید و پس از او در تمامی دورههنامه سیطرۀ خود را بر ادب فارسی پس از فردوسی، شا

توان دید. در های پس از شاهنامه و سبک خراسانی، تأثیر شاهنامه را میتوان مشاهده کرد. تقریباً در همۀ دورهمی

شیوۀ بزرگان سبک خراسانی  ژهیوبهه دورۀ بازگشت ادبی به دلیل بازگشت به شیوۀ شاعران و نویسندگان گذشت

حماسۀ ملیّ و نیز شاخص بودن این اثر بین همۀ آثار گذشتگان، اقبال به شاهنامه  عنوانبهشاهنامه  تیاهمو به دلیل 

های شاهنامه را به کرّات ها و داستانزیاد شد. شاعران و نویسندگان همواره به فردوسی توجّه داشته و تلمیح به نام

نگریستند اند. از این گذشته چه کسانی که به فردوسی به عنوان استاد و سرور خویش میخود به کار بردهدر شعر 

کردند، توهین میو شاهنامه دانستند و به فردوسی و چه کسانی که به زعم خود، خویش را از فردوسی برتر می

در دورۀ . ای آیندگان به میراث گذاشتندو بر خواه ناخواه نام فردوسی و شاهنامه را در سراسر متون پراکندند

دست کارانی ماهر و چیره،  که شاعران، به صنعت«های تکراریعصرِ مدیحه»بازگشت ادبی، به تعبیر شفیعی کدکنی 



هایی ریخته و تحویلِ مشتریانِ خود و گزاف را در قالب وتابپرآبالفاظ و عباراتِ  مشتکاند و یبدل شده

« های مختلفِ قدیمطرف سبکبازگشتی از روی عجز به»(.  و شاعران 19: 1380نی، اند )شفیعی کدکداده

در شعر نیز حضور فردوسی و شاهنامه بسیار پررنگ و برجسته است. اند، (، داشته51-50: 1355)اسفندیاری، 

قداستِ ملیّ و بزرگیِ حرمت یلان و کسان اساطیری و ملیّ نگاه داشته شده و برخی از آنان )البته به ندرت( 

 ین دوره به دلیل شرایط اجتماعی خاص و بستر مناسبِهمدر حال شاعری چون فردوسی حفظ شده است. با این

و شاعر مداّح  هرنگ شدیار کمدرباری، احترام به مفاخر اساطیری و ملیّ بس لیسیِشاعران برای چاپلوسی و کاسه

نزدیک کند تا  ممدوحخودش را به  اشت هر شاه و پهلوان و شاعری،خواردکه به هر قیمتی، با  ه استکردتلاش 

های نامتعارفی به یلان و در شعر برخی از آنان ترک ادبِ ملیّ و توهینگزاف بگیرد. بر همین اساس ای صله

 شود.شاهان باستانی و شاعرانی چون فردوسی دیده می

ذوقان این شاعران و صاحب است که درستادبی بر همگان واضح است. اهمّیت کاوش در دورۀ بازگشت 

اما باز هم این دوره، یکی از ادوار مهم و  ، از استادان قدیم پیروی کردندهای سخنوریعصر، در تمام رشته

دربارۀ ماهیت نهضت  (.394: 1352رود )مؤتمن، درخشان ادب فارسی چه در نظم و چه در نثر به شمار می

ها فرد، آناصغر میرباقریهای متفاوتی وجود دارد که سید علیعتبار آن دیدگاهبازگشتِ ادبی در شعر و ارزش و ا

ۀ منع انحطاط ادبی اواخر صفویه جیدو نتاین حرکت نقطۀ عطفی در تاریخ، با -1 است:را به سه دسته تقسیم کرده

شعرها نیز غیر اصیل خلّاقیت و ارزش و شاعران آن بیاین جنبش، بی -2و دمیدن روح تازه در نظم فارسی است. 

ارزش است امّا حکم در مورد همه، شاعران این دوره مقلّدند و بعضی آثار آنان بی -3اند. ارزشو ازنظر ادبی بی

بر همین اساس (. 687-686: 1384ارزش نیست )میرباقری فرد، حداقل همۀ اشعار، صادق نیست و همۀ اشعار بی

 .استاجبات امور پژوهشی یکی از و ،کاوش در دواوین شعرای دورۀ بازگشت ادبی

 روش پژوهش -2

روابط بینامتنی شاهنامه و دیوان پنج شاعر برجستۀ توصیفی با رویکرد تحلیل محتوا این پژوهش با روش  

 . نمودارهای آماری اشارات را آورده است ها وو در پایان نیز جدول را بررسی کرده قاجاری

 پیشینۀ پژوهش -3

های های گوناگون و متنوّعی انجام شده است امّا طبق بررسیاگر چه در باب فردوسی و شاهنامه، پژوهش

ای سابقه در هیچ دوره -به صورتی که خواهدآمد-، تحقیق در باب نام و القاب فردوسی و شاهنامه شدهانجام

حسین رزمجو در جلد دوم کتاب در میان انبوه نظراتی که در باب فردوسی و شاهنامه عرضه گردیده است، . داردن



از گذشته تا فردوسی های مخالف و موافق دیدگاهبخشی از کتاب را به ( 1381)« قلمرو ادبیات حماسی ایران»

آنان در باب فردوسی و شاهنامه  که بیشتر نظر به آراء(. 121-103: 1381)رزمجو، . اختصاص داده است امروز

از « فردوسی»هایی که در کتب مختلف از جمله کتاب نامهنام و القاب فردوسی و شاهنامه. در زندگیپرداخته تا 

گاه به اشاراتی در این  (77-62: 1380اند )ریاحی، به شرح زندگی فردوسی پرداخته  (1380) محمّد امین ریاحی

ها و القاب فردوسی پژوهشی که منحصراً به نامها پرداخته نشده است و تقلاً به آنسخوریم که البته مباب برمی

جای چنین پژوهشی نه تنها در دورۀ بازگشت بلکه در تمام ادوار  بر همین اساس،پرداخته باشد وجود ندارد. 

 رسد.شعر فارسی خالی به نظر می

 نمایندگان شعر دورۀ بازگشت -4

، متخلصّ به (1251-1162) به قرار ذیل هستند: محمّدباقر صحبت لاری مقالۀ حاضرمورد بحث پنج نمایندۀ 

(، که 402: 1391پور، قاجاریه )بوشهری( و مجتهدان دورۀ 805: 1345صحبت، یکی از شعرا و عرفا )عبدی، 

به ( و ملقبّ 1238-1178به صبا )خان، متخلصّ است. فتحعلیخان زند به دنیا آمدهمقارن سلطنت کریم

و ملقبّ به  1خان اصفهانی متخلصّ به سروش(، میرزا محمدعلی1222-1270)، قاآنی شیرازی الشّعراءملک

(. علت انتخاب شاعران 1238-1283( و داوری شیرازی پسر هنرمند وصال شیرازی )1228-1285) 2عراالشّشمس

در دیوان  .3بیات حماسی در ارتباط هستندالذّکر این است که هرکدام از این شاعران به نحوی با شاهنامه و ادفوق

ای، اشارات و تلمیحاتی به نام و القاب فردوسی و کتاب های شاهنامهها و داستانعلاوه بر اشاره به نام آنانشعر 

 توان به موارد ذیل اشاره کرد:از آن میان می که بسیار قابل توجّه هستند.خوریم شاهنامه برمی

 نام و القاب فردوسی -5

ها و القاب فردوسی و شاهنامه در دیوان اشعارشان شاعرانی که در این مقاله به شعر آنان پرداخته و حضور نام

بررسی خواهد شد، گاهی به قصد تعریف و تمجید و گاهی نیز به قصد تحقیر فردوسی و شاهنامه به ذکر نام و 

و تحقیرو توهین به فردوسی و شاهنامه را در  توان تعریف و تمجیدبر همین اساس می اند.القاب ایشان پرداخته

 دو مقولۀ جداگانه بررسی کرد.

 فردوسی همراه هستند( تعریف و تمجیدها و القابی که با )نام تعریف و تمجید -5-1

 4و... استاد طوس -5-1-1

، هنرمند، دانای بسیاردان، استاد طوس، فردوسی را با القاب 5«پایان کتابت شاهنامه»داوری شیرازی در مثنوی 

اهان به گاه، گزارندۀ حکیم جهان دیدۀ کاردان، سخن سنج فردوسی، برآرندۀ نام ایران به ماه، فروزندۀ فر ش



نوآرندۀ روزگار کهن خوانده و سخن وی را نیز در برترین پایه توصیف کرده که کسی از  آسمانی سخن و

م که شاعر در این ابیات به فردوسی به دیدۀ تکریم نگریسته و بینی. میسروشآن فراتر نرفته است مگر فرّخ

 :او را ستوده است

 هنرمند دانای بسیاردان

 سخن سنج فردوسی استاد طوس

 برآرندۀ نام ایران به ماه

 گزارندۀ آسمانی سخن

 که او فرّ شاهان فروزنده کرد

 سخن را یکی برترین پایه داد

 فراتر از آن خود نرفته است کس

 

 جهان دیدۀ کاردانحکیم  

 که چرخ برین خاک او داد بوس

 فروزندۀ فر شاهان به گاه

 نوآرندۀ روزگار کهن

 به نام، این همه مردگان زنده کرد

 کز آن سوی آن پای نتوان نهاد

 وگر رفته فرّخ سروش است و بس

 (740:  1370)داوری،                 

 دهقانپرمایه -5-1-2

فردوسی را از دهاقین  ،نظامی عروضی سمرقندیاست. صبا در ابیات ذیل به دهقان بودن فردوسی اشاره کرده 

علاوه بر آن برای وصف فردوسی از صفت پرمایه  (. 75: 1346عروضی، )نظامی طوس معرفّی کرده است

 ای است:بهره برده که خود ترکیب وصفیِ شاهنامه

 بسی باستان نامۀ خســروانی

 

 ها ز پرمایه دهقاندر آن داستـــان 

 (441: 1341)صبا،                  

 آفرینو سخن خردمند طوس -5-1-3

خوانده و دو بیت از ابیات شاهنامه را « آفرینسخن»و « خردمندِ طوس»صحبت لاری در ابیات ذیل فردوسی را 

 نیز تضمین کرده است:

 آفرینخردمند طوس آن سخن

 بود تن شهـــــریاران گرامی»

 نگهبــــان تن باش وان خـرد

 

 چه نیکو سُرود این دو فرد گزین 

 نه از کوشــــش جنگ نامی بود

 «خرد پرورد 6که جان را برارش )کذا(

 (389 تا:بی )لاری،                      

 است:خان اسفندیار آمدهصورت زیر در داستان هفتها را تضمین کرده، بهاین دو بیت که لاری آن



 تن شــــهریاران گرامی بود

 نگهدارِ تــن باش و آن خرد

 

 نه از کوشش سخت نامی بود 

 که جان را به دانش خرد پرورد

 (776-3/131/777: 1394)فردوسی،  

 سخنگوی طوس -5-1-4

در کسب حقایق به حکیم بخاری )عمعق بخارایی( سخنگوی طوسی و  به فردوسیِ اخذ دقایقدر خویش را  ،صبا

 است:تشبیه کرده 

 به اخذ دقایق سخنگوی طوسی

 

 به کسب حقایق حکیم بخاری 

 (505: 1341)صبا،                   

  سخنور طوس -5-1-5

که سجاّد چنانآنهای تشبیهات ممدوح به فردوسی را انجام داده است. قاآنی در ابیات زیر یکی از نوآوری

ره برده، این نمونه آن شاعر از نام فردوسی برای مدح دیگری بهیکی از موارد نادری که در اشاره کرده نیز آیدنلو 

های ممدوحی که به شاعری اند نه تواناییوران اغلب توان شعری خود را با فردوسی مقایسه کردهاست زیرا سخن

 :(137: 1387معروف نیست )آیدنلو، 

 زادۀ الفت آن سخــــنور عــصر

 آن که مانـنـدۀ سخــنور طــوس

 

 ستوده در اخلاق کآسمانش 

 خردش برگزیده در افلاق

 (481: 1336)قاآنی،                   

 فردوسی -5-1-6

و نقش پررنگی دارد.  مقالۀ حاضردر شعر شاعران مورد بحث  شاعر ملیّ ایران،تخلص اصلی  7فردوسی

زبان دقیقی این نام خود فردوسی تنها یک بار و از . شودبیشترین بسامد نام و القاب هم در همین نام مشاهده می

 را در شاهنامه به کار برده است:

 چنین دید گوینده یک شب به خواب

 دقیقی ز جایی پدید آمدی

 به فردوسی آواز دادی که می

 

 که یک جام می داشتی چون گلاب 

 ها زدیبر آن جام می داستان

 کی...بر آیین کاووسمخور جز 

 (3-3/39/1: 1394)فردوسی،      

اصفهانی، که هرگز نام و القاب فردوسی را در شعر خویش نیاورده، هر چهار شاعر مورد  غیر از سروش

اند. به عنوان نمونه صحبت لاری برای تشبیه خود به را در شعر خویش به کار برده نام فردوسی ،بحث



فردوسی از جادوی مجاورت واژۀ فردوس در کنار نام فردوسی بهره برده و بر این باور است که همچون 

 :وجود ندارد ینظیرارسی فردوسی در رومی، هندی، عربی و ف

 ای طبع تو فردوس و تو خود فردوسی

 ظم نظیـــرت نبـــود ای تن پاکدر ن

 

 درسیالقـــدس آیـــدت پی همروح 

 از رومی و هندی، عربی و فــرسی

 (165تا: )لاری، بی                        

به داستان  ،فردوس را در کنار فردوسی قرار داده و علاوه بر موسیقی واژگانی 8قاآنی نیز چونان صحبت لاری

به نظر سلطان خویش حسادت به فردوسی نیز اشاره کرده است. فردوسی از حاسدی گفته که مانع رسیدن کتاب 

 است: محمود شده

 ها نگاهنکرد اندر این داستان

 حسد کرد بدگوی در کار من

 

 ز بدگوی و بخت بد آمد گناه 

 تبه شد بر شاه بازار من

 (3379-4/1012/3378: 1394)فردوسی، 

علی دیلم در هفت مجلّد نبشت و فردوسی بودلف را برگرفت و  ،پس شاهنامه»در چهارمقاله نیز آمده که: 

روی به حضرت نهاد به غزنین و به پایمردی خواجۀ بزرگ احمدِ حسن کاتب عرضه کرد و قبول افتاد و سلطان 

ته خاک تخلیط در قدح جاه او ها داشت. امّا خواجۀ بزرگ منازعان داشت که پیوسمحمود از خواجه منتّ

انداختند، محمود با آن جماعت تدبیر کرد که فردوسی را چه دهیم؟ گفتند پنجاه هزار درم و این خود بسیار همی

ها (. به گفتۀ محمّد دبیرسیاقی افسانه78: 1346)نظامی عروضی، « مذهب...باشد که او مردی رافضی است و معتزلی

اند و سبب آن را نیز اختلاف مذهب وی با فردوسی و آمدن نام دی وزیر دانستهاین حاسد را احمد حسن میمن

اند. امّا این نظر از جنبۀ تاریخی و هم از لحاظ وزیر قبلی در شاهنامه و اختلاف سلیقۀ فردوسی با وی دانسته

است و رونق ای که فردوسی از وی نام بردهتواند درست باشد زیرا وزیر فرزانهسنخیت و طبع موضوع نمی

بن احمد اسفراینی است که تا گرفته دانسته فضلسلطنت محمود را به وی دانسته و رنج خویش را از وی پایان

هنوز وزیر است  ،، فضل400است. بنابراین هنگام تدوین نهایی شاهنامه در سالوزارت محمود را داشته 401سال 

 (: 12-11: 1371گوید )دبیرسیاقی، می و در ایّام وزارت اوست که فردوسی از حاسد و بدگوی،

 فکرت را غمینگه کند فردوسی فردوس

 

 تا مر آن میمندی ناپاک را شادان کند 

 (181: 1336)قاآنی،                      

های ایران و توران داستاندر بیت زیر نیز نام فردوسی را در ترکیب شهنامۀ فردوسی به کار برده و ضمنا به قاآنی 

 است: شاهنامه پرداختهدر 



 اش از بر همه یک سرشهنامۀ فردوسی

 

 گر کینۀ ایران بود ار وقعۀ توران 

 (628)همان،                             

 است:از فردوسی به عنوان شاعر ماهر یاد کرده بیتی دیگر،در قاآنی 

 شاعر ماهر چو فردوسی ببایستی همی

 

 گرد سیستانتا به دهر اندر خبر ماندی ز  

 (654)همان،                                  

 است:در مقام مفاخره خود را فردوسی ثانی خواندهدر یک اشاره هم همچنین قاآنی 

 ای شاه قاآنی منم فردوسی ثانی منم

 

                 آزرم خاقانی منم از فکرت و رای زرین                                 

 (710)همان،

ایهام تناسبی که بین فردوسی و داستان  و (در معنای بهشت)نام فردوس که با قاآنی در اشارۀ ارزشمند دیگری 

اند که چون فردوسی به نزدیک . آوردهاستبه کار برده آزمون عنصری، فرخی و عسجدی از وی برقرار کرده،

شد هریک از آن سه تن مصرعی بگویند که مصراع غزنین رسید عنصری، فرخی و عسجدی او را دیدند و قرار 

چهارم را قافیه نباشد و چون آن شخص بیاید او را بگویند هرکس بتواند مصراع چهارم را تکمیل کند دوست 

ماست. وگرنه باید برود و زحمت کم کند. چون فردوسی رسید او را گفتند ما فلان و فلان و فلانیم، به خلوت 

ایم و قرار بر این است که هرکه مصراع چهارم گوید رفیق ما باشد. فردوسی گفت: فتهایم و سه مصراع گآمده

فرمایند اگر توانم بگویم. عنصری مصرع اوّل، فرخّی دوم و عسجدی سوم بگفت فردوسی در ساعت مصرع 

انت رنگ رخت گل نبود در گلشن/ مژگچهارم بگفت و آن رباعی این است: چون عارض تو ماه نباشد روشن/ هم

اشارۀ قاآنی در بیت ذیل  (.202-201: 1372همی گذر کند در جوشن/ مانند سنان گیو در جنگ پشن... )ریاحی، 

 :الذکّر اشاره کرده استنیز به داستان فوق

است ومژگانت از حسنات فردوسیچهره

 اودر

 

 راست مانند سنان گیو در جنگ پشن 

 (580: 1336 )قاآنی،                         

 دهد:در مقام مفاخره، خودش را بر فردوسی و قطران تبریزی ترجیح می نیزداوری شیرازی 

 فردوسیذرّه از خورشیدِشعرت شعرِزهی یک

 

 خهی یک قطره از دریای طبعت طبع قطرانی 

 (503 : 1370 )داوری،                       

 های خاقانی اشاره کرده است:اغراقدر بیت زیر نیز به رسالت فردوسی در سرودن شاهنامه و 



 مرا جز منصب تاریخ گویی نیست در مـدحش

 

 گَرَم ابلاغ فردوسی بود و اغراق خاقانی 

 (581)همان،                                   

 نامور طوس -5-1-7

توسّط خوانده است. این بیت در زمان کتابت شاهنامه، « نامور طوس»داوری در یک اشاره نیز فردوسی را 

 داوری سروده شده است:

 بست سخن نامور طوسمپای

 

 9گر به ساحل برد این لطمۀ قاموسم 

 (659)همان،                           

 ها و القابی که با توهین و تحقیر فردوسی همراه هستند()نام فردوسی تحقیر و توهین -5-2

 حکیم طوسی -5-2-1

کند و سخن مقام مفاخره،  از زبان ممدوح، ترک ادب ملیّ می رد پیشین، صبا در ابیات ذیل، درابرخلاف مو

 خواند:کنندۀ آبروی فردوسی میخویش را تیره

 سخنت کافتاب تیره از آن

 تیره آب حکیم طوسـی کرد

 

 روح شــــیدا و عقل خیره از آن 

 آب در چشم آبنوسی کرد

 (747: 1341)صبا،                    

 طوس پیرایدانای سخن -5-2-2

خواند و پس از آن در می« پیرای طوسدانای سخن»صبا در ابیات زیر و به منظور مفاخره، ابتدا فردوسی را 

جا بیت بعد به زعم خویش شعرش را بر شاهنامه و خودش را بر فردوسی ترجیح داده است! شاعر در این

دهد و پس از آن خود را بر وی بزرگ جلوه می -که هستچنانآن–رندانه عمل کرده و ابتدا فردوسی را 

دهد که شاید گوینده، از فردوسیِ دهد. این نوع رویکرد دوگانه خواننده را به لحاظ روانی فریب میتفضیل می

 پیرای طوس، برتر است!: دانای سخن

 گفته در شهنامه دانای سخن پیرای طوس

 در جهان کس داستان باستان دیـــگر نخواند

 

 امشهان باستان آورده ها ازداســــــتان 

 دوستان را از تو تا این داستان آورده ام

 (341 همان،)                       

 دانای طوس -5-2-3

اما در نهایت با وجود این خوانده،  «راد ابیورد»و انوری را « دانای طوس»صبا در نمونۀ زیر اگر چه فردوسی را 

  دهد:انوری ترجیح می، خودش را بر فردوسی و صباصفات برجسته، 



 دانای طوس و راد ابیورد برسزای

 در خلد کام جان همایونشان کنون

 در معنی بدیع به عـــزتّ مقدّمـــم

 

 دو، دو پیر کدیورمدر باغ نظم، آن 

 شیرین و تر ز میوۀ شهدآورِ ترم

 در صورت بیان گر از آنان مؤخّرم

 (330)همان،                            

 و انوریِ استاد ِ ابیورد تشبیه کرده است: سنجبذلهدر بیت زیر نیز صبا خود را به فردوسیِ 

 سنجگاه چون دانای طوس اندر وقایع بذله

 

 دانگه چو استاد ابیورد از قصاید نکته 

 (409)همان،                               

 آرای طوسرزم -5-2-4

ساخت بیت، هنر فردوسی و نظامی را مورد توجّه قرار داده و در ژرفآرایی بار در ابتدا صفت رزمصبا این

 آرایی فردوسی و نظامی برتری داده است:آرایی خویش را بر هنر رزمرزم

 که گر کلک شما گوهر طراز است

 آرای طوس و میر گنـــجهبه رزم

 

 صبا را نیز کلکی سحرساز است 

 فکنده پنجه از نیرو به پنجه

 (786)همان،                     

 سنجِ طوسسخن -5-2-5

خواند و در نهایت ممدوح را بر فردوسیِ سنج طوس میدر بیت زیر نیز قاآنی، در ابتدا فردوسی را  سخن

های رستم را در مقابل شهامت ممدوح، ریشخندآمیز سنجِ طوس ترجیح داده و هنر فردوسی در ذکر داستانسخن

 ذکر کرده است:

 سنجِ طوس را به فسوستو سخنشهامت 

 

 ز ذکر رستم دستان ز داستان دارد 

 (135: 1336)قاآنی،                    

و به منظور بیان وجه تسمیۀ منظومه، نیز نام فردوسی و داستان فردوسی و « رونق انجمن»لاری در منظومۀ 

رزمی به کار گرفته است. نظامی سلطان محمود را به منظور برتری خویش به فردوسی در خلق منظومۀ 

( که البته 75-83: 1346عروضی داستان فردوسی و سلطان محمود را در چهارمقاله آورده )نظامی عروضی، 

، فردوسی، سلطان «در گله گرفتن»است. در این ابیات، بنا به گفتۀ لاری، با توجّه به عبارت با افسانه آمیخته

جونامۀ منسوب به فردوسی( و سلطان محمود نیز به خاطر ندادن صلۀ است )اشاره به همحمود را هجو کرده

 است:درخور فردوسی به وی، در تاریخ، به روسیاهی دچار شده

 کتـــابم که تابــــم ز جــان برد و تن

 ولی از خدیــــوی نخـــواهم صــــله

 بنامـیدمش رونـقِ انجــمن 

 یـرمـش در گلهکه گر ندهـدم گ



 چو فردوسی و بخل محـمود شاه

 

 است در روزگـار سیاهکه مانــده

 (624-51/621: 1393)لاری،           

خواند و حتیّ پا را از این هم صبا، در دیوان اشعارش در دو اشاره، فردوسی را انباز و انباز فرودین خود می

شمرد و به فردوسی و برتر می مقام خود را از فردوسی -به گمان خویش -آمیز، گذارد و با لحنی توهینفراتر می

 تازد:حماسۀ ملیّ می

 گر چو من زین رزمگه آگه شدی انباز من

 ز آزرم از آنک انباشتیدر دهان پاک خاک 

 

 کاین زمان در راه دیـن شاه زمن آراسته 

 نام گیو و نامۀ جنگ پشـن آراسته 

 (473: 1341)صبا،                       

سرایی، که فردوسی را در سخنکه نام فردوسی را ذکر کرده باشد، علاوه بر اینصبا در ابیات زیر نیز بدون این

انبازِ فرودین خویش خوانده به ابیات منسوب به انوری در باب فردوسی نیز اشاره دارد که نخستین بار در مقدمّۀ 

 ه است: ها راه یافتبایسنغری آمده و پس از آن به بیشتر تذکره

 آفرین بر روان فردوسی

 او نه استاد بود و ما شاگرد

 

 آفرین فرخندهآن سخن 

 او خداوند بود و ما بنده

 

که البته به دلیل رغبت انوری به حکمت و نیز استواری شعر، به نظر محمّد امین ریاحی دلیلی برای عدم صحتّ 

 (.242: 1372انتساب این دو بیت به انوری وجود ندارد )ریاحی، 

 سنگومن آهنشعر من چون شرر و خاطر 

 آن که انباز فرودین من آمد به سخن

 او نه بر راه خلاف است و نه من در بر لاف

 من چو او نیز فرو میرم و میران دانند

 

 سخن سخـتۀ ناسـاخته کان سوخته بود 

 اش استاد ابیورد ستودبه خداوندی

 بلکه گفت من و او هر دو سخن باشد و بود

 ت و زیبای سخنمان سپس ما به عهودزش

 (107: 1341)صبا،                           

 

 شاهنامه نام و القاب  -6

 همراه هستند(شاهنامه  تعریف و تمجیدها و القابی که با )نام تعریف و تمجید -6-1

ها و ترکیبات با نام مقالۀ حاضرچون نام و القاب فردوسی، در شعر شاعران مورد بحث  نام و القاب شاهنامه نیز

 شود. به عوان نمونه: متنوّعی دیده می

 نامۀ خسروانیباستان -6-1-1



را برای شاهنامه « باستان نامۀ خسروانی»، خوانده، ترکیب «پرمایه دهقان»صبا در بیت زیر که فردوسی را با صفت 

 به کار برده است:

 نامۀ خسروانیبسی باستان

 سراسر به ژرفی چو دیدم ندیدم

 

 ها ز پرمایه دهقانآن داستاندر  

 میدانهماورد او را در این پهن

 (441 همان،)               

 دفتر شهریاران -6-1-2

در صدد ترجیح کلام، باز هم شاعر  ،در این اشاره دفتر شهریاران یاد کرده است.صبا یک بار از شاهنامه با ترکیب 

 بر کلام فردوسی برآمده است:

 شهریارانبسی خوانده ام دفتر 

 

 نخواندم چنین جنگ در هیچ دفتر 

 (204 همان،)                  

 سخن نامور طوس -6-1-3

سخن نامور »داوری در این بیت که در زمان کتابت شاهنامه، توسّط وی سروده شده، از شاهنامه با ترکیب 

 یاد کرده است:« طوس

 روزگاریست که از طالع منحوسم

 پای بست سخن نامور طوسم

 

 در خانۀ خود ساخته محبوسمچرخ  

 گر به ساحل برد این لطمۀ قاموسم

 (659: 1370)داوری،                    

  شهنامه -6-1-4

 آن،. شاعران صورت مخففّ آمده استتنها یک بار و فقط در دیوان قاآنی که خواهد آمد( چنان)آنواژۀ شاهنامه 

 : . به عنوان نمونه از قاآنیاندکه خواهد آمد، بیشتر به کار بردهچنانشهنامه، را آن

 گونه نکردندشاهان عجم رزم بدین

 

 10ها دفتر شهنامه و ها نامۀ معجم 

 (526 :1336قاآنی، )                  

بیت و ابیات پیش و پس آن بیت ذیل در وصف اسب کهنسال و دندان فروریختۀ شاعر است. سجاّد آیدنلو این 

داند که دربارۀ ها توصیف اسب پیر خویش، انجام داده یادآور قصیدۀ جوهری صایغ هروی میرا که قاآنی در آن

است اسبی سروده شده که آن نیز مرکب تهمورث بوده، فریدون و سلم را دیده و به رستم و بیژن سواری داده بوده

 خوانده است: ن نمونه اسب کهنسال خویش را حافظِ شاهنامۀ فردوسی(. قاآنی در ای152: 1387)آیدنلو، 



 اش از بر همه یک سرشهنامۀ فردوسی

 

 گر کینه ایران بود ار وقعۀ توران 

 (628 :1336 )قاآنی،               

، «خوانشهنامه» ای که در دیوان خویش به نام شاهنامه پرداخته، شهنامه را در ترکیب صحبت لاری در تنها اشاره

 به کار برده است:

 خوانچون شدم شهنامهدانی بدان تاگفت ار نمی

 

 خوان یغما زدهگنبدان بر هفتتن از دژرویین 

 (298تا: )لاری، بی                               

 شهنامه را در دیوان خویش به کار برده است:بار  یکصبا نیز 

 طوس پیرایگفته در شهنامه دانای سخن

 

 ها از شهان باستان دیگر نخواندداستان 

 (341: 1341)صبا،                             

که پیش از این نیز گذشت، در اثنای کتابت شاهنامه همواره به رنج جانکاه کتابت حماسۀ چنانداوری شیرازی آن

 آن کار اشاره کرده است:گیر شدن بینیم که به دامنجا نیز میملیّ اشاره کرده است و در این

 مرا اتمام این شهنامه دامن گیر شد همتّ

 

 گشت دست من ز دامانشوگر نه کی رها می 

 (312: 1370)داوری،                            

داوری در یک اشاره نیز در مقام مفاخره و مقایسۀ خویش با فردوسی، نام شهنامه را در شعر خویش به کار برده 

 است:

 ها کردمرا پایه دادم سحرها در چامهسخن 

 

 ها کردمبه مدح میر دریادل بسی شهنامه 

 (700)همان،                                   

 نامۀ باستان -6-1-5

 ترکیبی است که فردوسی خود در شاهنامه آن را به کار برده است: 11نامۀ باستان

 کنون زین سپس نامۀ باستان

 

 بپیوندم از گفتۀ راستان 

 (2/793/73: 1394)فردوسی،         

 یاد کرده است:« نامۀ باستان »یک بار به منظور ترجیح، از شاهنامه با ترکیب نیز صبا 

 ندیدم چو این شاهی از راستان

 

 نخواندم هم از نامۀ باستان 

 (797: 1341)صبا،             

 نامۀ پهلوی -6-1-6



 کتابت شاهنامه، او را فزایندۀ نامۀ پهلوی خوانده است: داوری در مدح محمدقلی خان ایلخانی حامی خویش در

 فزایندۀ نامۀ پهلوی

 

 ز بختش جهان کهن را نوی 

 (747: 1370)داوری،           

 نامۀ خسروان -6-1-7

و داوری شیرازی یک بار  صبا دواست.  12«نامۀ خسروان»یکی دیگر از ترکیباتی که به نام شاهنامه معروف است، 

 اند:در معنای شاهنامه به کار برده این ترکیب رابار و 

 امبسی نامه خسروان خوانده

 ز آثار شاهان با عدل و داد

 از راستانندیدم چواین شاهی

 نهاد این شهنشاه لشکرشکن

 

 امبسی خامه در نامشان رانده 

 ها نیز دارم به یادبسی نکته

 نخواندم هم از نامۀ باستان

 یکی رسم نو در جهان کهن

 (797: 1341با، ص)         

 نمونۀ دیگر:

 های خسروانتا که مذکور است این در نامه

 

 کز پس بهمان فلان دارایی کشور گرفت... 

 (53)همان،                                  

 ، در معنای کتاب شاهنامه اشاره کرده است:«نامۀ خسروان» ، به ترکیب «پایان کتابت شاهنامه»داوری نیز در مثنوی 

 خسروان کرد گِردجهان نامۀ

 

 فرو شست با نامۀ یزدگرد 

 (743: 1370)داوری،       

 نامۀ شاهان -6-1-8

 اند: ، خوانده«نامۀ شاهان»شاهنامه را  ،سروش و صبا

 تا راویان به نامۀ شاهان کنند یاد

 

 آن کارها که بهر منوچهر، سام کرد... 

 (103: 1340)سروش،               

 همنامۀشاهان کند بههرکس که فخر 

 

 بر سر نهد ز نام تواش تاج افتخار 

 (303)همان،                        

 نامۀ شاهان از آن نامیست کز کلک قضا

 

 آوران طغراستینام او بر نامۀ نام 

 (499: 1341)صبا،                      

 همراه هستند( به شاهنامهتحقیر و توهین ها و القابی که با )نامتحقیر و توهین  -6-2



 

 های بیژن و گرگینافسانه -6-2-1

سروش اصفهانی در شعر خویش هرگز نام فردوسی و شاهنامه را نیاورده امّا پنج بار با ترکیباتی غیر از شاهنامه 

از « های بیژن و گرگینافسانه»به شاهنامه اشاره کرده است. در نمونۀ زیر با مجاز به علاقۀ جزء و کل، با ترکیب 

شاهنامه یاد کرده و در مقام ترجیح ممدوح خویش به داستان فردوسی و سلطان محمود )که به زعم سروش 

 خریدار شاهنامه بوده(، اشاره کرده است:

 مدح علی خرد ملک و محمود

 

 را 13های بیژن و گرگینافسانه 

 (33: 1340)سروش،                 

 باستانی نامه -6-2-2

را « باستانی نامه»منظور برتری دادن مقام ممدوح بر مقام فردوسی، ترکیب  داوری شیرازی در بیت زیر به

 برای شاهنامه برگزیده و کلام ممدوح را بر کلام فردوسی ترجیح داده است:

 کس نشان ندهد به غیر از آستانش

 باستانی نامه دیگر کس نخواند

 

 گر برآید حاجتی بر آستانی 

 گر کند از بر وجودش داستانی 

 (527: 1370)داوری،          

 داستانِ باستان  -6-2-3

اند. به عنوان نمونه صبا در بیت زیر برای برتری را برای شاهنامه به کار برده« داستان باستان»صبا و قاآنی ترکیب 

 مقام خویش در برابر فردوسی، شعر خویش را برتر از شاهنامه ذکر کرده است:

 امآوردهدوستان را از تو تا این داستان 

 

 باستان دیگر نخواند جهان کس داستانِدر 

 (341: 1341)صبا،                       

نامه به نام ای که در دربار قاجاری داشته و به خاطر سرودن منظومۀ شهنشاهصبا به خاطر عزّت و احترام شاعرانه

و در دیوان اشعارش بارها به برتری شاه و ستاندن صلۀ گزاف از وی، به اذعان خویش، در آن منظومه فتحعلی

 است امّا داستان خوانش بیت: خویش بر فردوسی نیز اشاره کرده

 شود کوه آهن چو دریای آب

 

 اگر بشنود نام افراسیاب 

 

زدگی و شرمندگی صبا از ( و احتمالاً شگفت469: 1372بر بالین احتضار صبا، و سکوت وی )ریاحی، 

  احتمالاً نشانگر قبول برتری مقام و کلام فردوسی بر مقام و کلام صباست.بیت مذکور، شنیدن شاه



های وی، پهلوانانِ پردلِ شاهنامه را در آرزوی مرگ و در نمونۀ ذیل نیز صبا برای ترجیح ممدوح و ذکر دلاوری

 به دست ممدوح نیفتادن ذکر کرده است:

 پردلان داستان باستان را بس هراس

 

 ها بس منن آراستهاز منایا بر روان 

 (473: 1341)صبا،                       

 قاآنی نیز بر این باور است که در برابر کلام ممدوح، شاهنامه را باید به آب شست!: 

 دفتر پیشینیان را سوخت باید فرد فرد

 

 داستان باستان را شست باید باب باب 

 (59: 1336)قاآنی،                         

 بزرگان باستان داستان -6-2-4

سروش نیز شاهنامه را داستان بزرگان باستان ذکر کرده و برای ترجیح ممدوح بر پهلوانان باستانی، شاهنامه را 

 خواند:منسوخ می

 تا تو به مردی و به کرم داستان شدی

 

 منسوخ گشت نام بزرگان باستان 

 (495: 1340)سروش،                 

 دفتر -6-2-5

واژۀ مطلق دفتر را در معنای شاهنامه به کار برده است. در این اشاره که به منظور ترجیح  سروش در یک اشاره نیز

برد که واژۀ دفتر در معنی شاهنامه به کار ممدوح به کار رفته، با توجّه به قراین بُرز، بازو و یلان خواننده پی می

 رفته است:

 چنان گشت خواهد به برز و به بازو

 

 د ز دفترکه نام یلان را بشوی 

 (267)همان،                          

 دفتر شاهان پیشین -6-2-6

را در معنی شاهنامه به کار برده است. این اشاره هم به منظور ترجیح « دفتر شاهان پیشین» قاآنی در یک تلمیح نیز 

 ممدوح به کار رفته است:

 دفتر شاهان پیشین را بشوید انـدر آب

 

 آوردمیهر کجا کآفاق نامش بر زبان  

 (148: 1336)قاآنی،                  

 شاهنامه -6-2-7

 شود:به همین شکل متداول آن تنها یک بار و در دیوان قاآنی و به منظور ترجیح دیده می واژۀ شاهنامه

 



 وگر ز فتنۀ مازندران سخن رانم

 

 ز شاهنامه بشویند نام رستم زر 

 (244: 1336)قاآنی،                  

 پشننامۀ جنگ  -6-2-8

یاد کرده است. در این اشاره صبا فردوسی را انباز خویش « نامۀ جنگ پشن»صبا نیز یک بار از شاهنامه با ترکیب 

 خوانده و ترک ادب ملیّ کرده و فردوسی را پشیمان از سرودن شاهنامه خوانده است:

 گر چو من زین رزمگه آگه شدی انباز من

 در دهان پاک خاک انباشی ز آزرم از آنک

 

 کاین زمان در راه دیـن شاه زمن آراسته 

 نام گیو و نامۀ جنگ پشـن آراسته

 (473: 1341)صبا،                      

 

 چند نکتۀ دیگر -7

است، اشاره ، سی سال به شعر و شاعری مشغول بودهشاهان صبا در دیوان، چند جا به این که وی در دربار

ی و های شاعردر این اشارات، به احتمال زیاد، علاوه بر نشان دادن کثرت سال رودگمان میاست. کرده

 با فردوسی و سی سال زحمت وی در راستای سرایش شاهنامه را داشته الشّعرایی وی، قصد مقایسۀ خویشملک

کردم بدین است. ابیات زیر از صبا، احتمالاً بر اساس بیت پرآوازۀ بسی رنج بردم در این سال سی/ عجم زنده 

است این بیت بسیار مشهور فقط در چهار نسخۀ شاهنامه متعلّق به سدۀ هشت و نُه آمده»سروده شده است.  ،پارسی

ترین نسخۀ کامل )بریتانیا از جمله کهن –نویس پایۀ تصحیح دکتر خالقی مطلق و همکارانشان و در یازده دست

 ـ. ق(  675 های شود. احتمالاً بیت از میانههای سن ژوزف، سعدلو و حاشیه ظفرنامه دیده نمینویسو نیز دست –ه

های نه و ده به بعد به نام فردوسی های شاهنامه راه یافته و از سدهقرن هشتم به تدریج در معدودی از نسخه

 (199: 1390)آیدنلو، « استزد شدهزبان

 مجهان را به سی سال پیرایه بست

 

 از پس سی سال کافشاندم گهر بر نام شاه

 

 سال و اندی کم بود کاین بنده در حضرتکنون سی

 

 ز نام که و مه به فر جهانبان 

 (442: 1341صبا، )                              

 صیتم از ماهی به ماه از ماه تا ماهی گواه

 (544)همان،                                       

 فشانم گوهر معنی از این دریای بی ساحل

 (549)همان،                                       

های گاه با صراحت به فردوسی و شاهنامه اشاره نکرده، اما از ترکیباردیبهشت اگرچه هیچ منظومۀ سروش در

ها و القاب ها از ناماست که هر کدام از آن ، بهره گرفته«نامۀ باستانی«و  «نامۀ باستان»، «نامورنامه»، «گفتۀ باستان»



 که در برخی موارد منظور وی کتب آسمانی پیش از قرآن است و در برخی دیگر روند.شاهنامه به شمار می

 تواند تعریض به شاهنامه باشد:می

 که ایـــن نامـــورنامه بر دســت من

 

 خردمند و دیــن دار و یزدان پرست

 

 امه باســـتانبــــــخواندیم در ن

 های پیغمبر واپسیننشان

 

 بتابد چو خورشید بر انجمن 

 (837: 1340)سروش،                

 یکی نامه باستانی به دست

 (1027)همان،                          

 که نزدیک ما مانده از راستان

 که بیرون خرامد ز تازان زمین

 (910)همان،                           

تواند در معنای می نامورنامه، اشاره به منظومۀ اردیبهشت است و نامۀ باستان و نامۀ باستانیهای بالا، در نمونه

د که نامۀ باستان و گفتۀ باستان رواحتمال میهای ذیل اشد اما در نمونهکتب آسمانی پیش از قرآن به کار رفته ب

 به آن باشد:هایی برای توصیف شاهنامه و تعریض احتمالا ترکیب

 کنون نامه بدر گیرم به دست

 

 همیدون گشایم در داســتان

 

 دهم نامۀ باستان را شکست 

 (1148)همان،                       

 ببندم در گفتۀ باستان

 (839)همان،                         

 گیرینتیجه

اند. آنان القاب فردوسی و شاهنامه داشتهشاعران مورد بحث مقالۀ حاضر اشارات ارزشمندی به نام، صفات و 

مند دیدۀ کاردان، حکیم طوسی، خرددهقان، حکیم جهانفردوسی را  استاد طوس، برآرندۀ نام ایران به ماه، پرمایه

طوس،  سنجِآرای طوس، سخنپیرای طوس، دانای طوس، رزمدان، دانای سخنآفرین، دانای بسیارطوس، سخن

ی طوس، سخنور طوس، فردوسی،  فروزندۀ فرِّ شاهان به گاه، گزارندۀ آسمانی گوسنج فردوسی، سخنسخن

اند. همچنین شاهنامه را نیز با نام، صفات و القاب سخن، نامور طوس، نوآرندۀ روزگار کهن و هنرمند خوانده

باستان، دفتر، دفتر  نامه، داستان باستان، داستان بزرگاننامۀ خسروانی، باستانیهای بیژن و گرگین، باستانافسانه

شاهان پیشین، دفتر شهریاران، سخن نامور طوس، شاهنامه، شهنامه، نامۀ باستان، نامۀ پهلوی، نامۀ جنگ پشن، نامۀ 

فردوسی و شاهنامه  تعریف و تمجید، به در برخی اشارات شاعران مورد بحثاند. خسروان و نامۀ شاهان خوانده

رای ترجیح ممدوح و کلام ممدوح بر فردوسی و کلام وی، ترک ادب ملّی امّا در غالب اشارات، ب پرداخته شده



 رودگمان میاند. با الفاظی گزنده فردوسی و شاهنامه را مورد نکوهش قرار داده ، گهگاهصورت گرفته و شاعران

عری های شاصبا در اشارات به صرف سی سال در سرودن شعر، به احتمال زیاد، علاوه بر نشان دادن کثرت سال

که را داشته الشّعرایی، قصد مقایسۀ خود با فردوسی و سی سال زحمت وی در راستای سرایش شاهنامه و ملک

خویش خواندن فردوسی پشیمان گشته « انبازِ فرودینِ»البته در پایان عمر از باور برتری از فردوسی با الفاظی مانند 

، قصد تعریض «دهم نامۀ باستان را شکست»و « باستانببندم در گفتۀ »هایی مثل سروش نیز در ذکر مصرع .است

 به شاهنامه را داشته است.

 اشاره به شخص فردوسی و کتاب شاهنامه -1جدول 

 نام شاعر شماره
دیوان یا منظومه 

 رزمی در دیوان

فردوسی و القاب 

 وی

شاهنامه و 

 صفات آن

 صحبت لاری 1

 1 2 دیوان

منظومۀ رونق 

 انجمن
1 - 

خان صبافتحعلی 2  9 9 دیوان 

 5 7 دیوان قاآنی شیرازی 3

 سروش اصفهانی 4
 5 - دیوان

 - - منظومۀ اردیبهشت

 6 4 دیوان داوری شیرازی 5

- 
 جمع کل جمع کل - -

- - 23 26 

 

 اشاره به نام و القاب فردوسی -1نمودار 



 شاهنامهنام و القاب اشاره به  -2نمودار
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 (.140: 1327کرد )همایی، تخلّص می« منشی»سروش اصفهانی در آغاز و هنگامی که هنوز به سنِّ بلوغ نرسیده بود  - 1

(. علاّمه همایی نیز او را دارای 5: 1351الشّعرا ملقبّ کردند )مرزآبادی، سروش اصفهانی را به علتّ زیبایی صورت به شمس - 2

ای )بر اساس قصیدۀ معروف رودکی: مرا بسود و ( دانسته است. سروش خودش نیز در قصیده135: 1327)همایی، « صباحت منظر»

روی نارپستان بود/ که روی هر دو مرا چون شکفته بستان بود(، به فروریخت هرچه دندان بود... به مطلع: مرا به خانه دو بتُ

سته بود هنوزم به رُخ خط مشکین/ ولی ز شعرم پُرمشک روی دیوان بود/ دو طرۀ من مانند رویی خویش اشاره کرده است: نرُخوب

 (.162: 1340دو شب تاری/ دو گونۀ من چون دو چراغ تابان بود... )سروش، 

ید ( و همچنین سرودن منظومۀ رزمی رونق انجمن به تقل22: 1371صحبت لاری به دلیل توجهّات خاص وی به اساطیر )شمیسا،  - 3

ه، قاآنی شیرازی که نامه به تقلید از شاهنامخان صبا به خاطر توجّه به شاهنامه و سرایش منظومۀ رزمی شهنشاهاز شاهنامه، فتحعلی

در ساختن قصّه و پشت هم انداختن مطالب و روایت و انتخاب لغات فخیم، خشونت و غرور لازم برای »الشعراء بهار به قول ملک

(، سروش اصفهانی به خاطر سرایش منظومۀ رزمی اردیبهشت به تقلید از شاهنامه 62-61: 1382)بهار، « استهسرایی را داشتحماسه

                                                           



                                                                                                                                                                                           

سالۀ نسخۀ شاهنامه فردوسی که برای محمدقلی خان ایلخانی نوشته )که دو سال آن صرف و داوری شیرازی نیز به دلیل کتابت پنج

 اند.است، برای نمایندگی شعر قاجار انتخاب شدهرا خود نقّاشی کرده است( و چندین مجلس آنهای رستم شدهنوشتن داستان

، این موارد را به مقالۀ حاضرلازم به توضیح است که در این ابیات گرچه شاعر چند صفت برای فردوسی قایل شده است امّا  - 4

 .است آمار فقط یک بار به حساب آورده در جا همان یک بار را مدِّ نظر داشته،جا هستند و شاعر هم در آنکه همه یکخاطر این

: 1370سربر مهم گشت دوبار سی/ به سر بردم این نامۀ پارسی )داوری، که کتابت شاهنامه را پس از پنج سال )بهداوری پس از آن - 4

پس از نام و یاد خدا و بیتی به سبک و سیاق شاهنامه سرود که در آن  126های فراوان به پایان رسانید، یک مثنوی (( با سختی740

های مدح فردوسی، به مراحل کتابت شاهنامۀ مذکور از آموختن خوشنویسی گرفته تا یادکرد از اکثریت قریب به اتّفاق سلسله

ترین رخدادهای شاهنامه، پرداخته است. پس از آن چند بیتی به منظور عبرت و تنبّه سروده و مثنوی را با یاد از پادشاهی و مهم

 خان ایلخانی در حمایت از کتابت شاهنامۀ مذکور و مدح ممدوح خویش به پایان برده است.ای حامی خویش محمّدقلیهنیکی

: 1370سربر مهم گشت دوبار سی/ به سر بردم این نامۀ پارسی )داوری، که کتابت شاهنامه را پس از پنج سال )بهداوری پس از آن - 5

بیتی به سبک و سیاق شاهنامه سرود که در آن پس از نام و یاد خدا و  126رسانید، یک مثنوی های فراوان به پایان (( با سختی740

های مدح فردوسی، به مراحل کتابت شاهنامۀ مذکور از آموختن خوشنویسی گرفته تا یادکرد از اکثریت قریب به اتّفاق سلسله

د بیتی به منظور عبرت و تنبّه سروده و مثنوی را با یاد از ترین رخدادهای شاهنامه، پرداخته است. پس از آن چنپادشاهی و مهم

 خان ایلخانی در حمایت از کتابت شاهنامۀ مذکور و مدح ممدوح خویش به پایان برده است.های حامی خویش محمّدقلینیکی
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 ( به بعد.2/639/1: 1394و... )نک: فردوسی،  زم منیژه رفتراهنمای وی بود به ب


